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  مقدمه. ١

ي مسـلمانان جهان ي همهقرآن كريم، كتاب ديني و اعتقادنامه

از   هااين كتابِ حكمت و هدايت، نظر به تعالي انســان. اســت

آدميزادگان را از خاك تا افلاك دارد و اسـاسـاً آمده اسـت كه 

ت هوات پسـ فرهاي علوي  مغاك شـ حيواني به اوج افلاك و سـ

ــمـاني برســـانـد ا گـذشـــت بيش از هزار و .  و آسـ ابي كـه بـ كتـ

ال، با زندگي انسـان ها عجين شـده و گويي با رگ چهارصـد سـ

لذا خواندن، درك . و پوسـت و خون آنان در هم آميخته اسـت

ــتن و حيـات  مفـاهيم و آموزش اين كتـاب بزرگ بـه منزلـه زيسـ

ــتدوبـاره  از روزي كـه آيـات وحيـاني آن بر  .ي مـا بـا قرآن اسـ

ده تا به امروز مايه ول گرامي اسـلام(ص) نازل شـ ي هدايت  رسـ

ت و ابعاد بي ر واقع گرديده اسـ د بشـ ي  انتهاي اين گنجينه و رشـ

گيري آسماني براي هركس، نسبت به فراخور حالش قابل بهره 

ــت ا تبريز(پـاك.  بوده اسـ ادبيـّات در پرتو قرآن   )١٣: ١٣٨٨ي،  نيـ

كريم به زيباترين شــكل ممكن تعالي يافته و اديبان و شــاعران 

ه و از  ــتـ ه داشـ ات قرآني توجـ ه آيـ ار خويش بـ از در آثـ از ديربـ

ــاحـت .انـدهـا بهره برده آن و   از آنجـا كـه قرآن كريم معيـار فصـ

ــاعران و  بلاغت   ــت، ش ــلمانان بوده اس ــندگان  در نزد مس نويس

اند با اسـتفاده از الفاظ سـحرانگيز و معاني والاي آن، كوشـيده 

توانايي خود را در به كارگيري الفاظ و مضــامين نشــان داده و 

نيز با اسـتشـهاد به آن، تأثير سـخن خود را فزوني بخشـند و در 

هاي خود را پناه قداسـت و حرمت كلام ربّاني، حلاوت انديشـه

ــاخته، آن را ــد چندان س تر نمايند «به ارجمندتر و پذيرفتني  ص

كارگيري و بازخواني قرآن كريم در متون شعري يعني اعطاي 

مصـداق بودن به شـعر و بالا بردن ارزش آن به خاطر قداسـت و 

اين كتاب ارزشـــمند   )١٣٤:  ٢٠٠٢ جربوع،(»  .اعجاز قرآن كريم

رچشـمه بشـري و يكي از منابعي هاي ميراث و تمدن  يكي از سـ

مورد عنايت شـاعران و نويسـندگان  قرار گرفته و به  اسـت كه  

توان گفت، كمتر شـاعر و اديب مسـلماني اسـت كه جرأت مي

  درآثار خويش به نحوي از قرآن حكيم متأثر نباشد.

  

  . تأثير قرآن كريم در شعر فارسي١.١

سرچشمه از  اثرپذيري  با  قرآنايرانيان  زلال  آثاري  ي  كريم، 

اند. تجليّ تعاليم و الفاظ قرآني در  ريده جاودانه در نظم و نثر آف

از سده سروده  قبل  پارسي  نيست  هاي  آشكار  چندان  سوم،  ي 

بهره «پيشينه و  گيري  ي  از قرآن  پارسي  اثرپذيري سخنوران  و 

نيمه يعني  فارسي  پاگيري شعر  و  پيدايي  آغاز  به  هاي  حديث 

ميسده  سوم  و    ) ٧:  ١٣٧٦(راستگو،  »  .رسدي  زمان  گذشت  با 

بالندگي شعر فارسي و با آمدن شاعراني كه در قرآن و معارف 

آموزه  داشتند،  تبحّر  فارسي اسلامي  شعر  در  قرآني  هاي 

گسترش روز افزون يافت و به اوج خود رسيد. دكتر شميسا در  

از  باره مياين در ضمن كلام،  قرآن  آيات  از  «استفاده  گويد: 

آيد كه به صور مختلف،  شمار ميبارزترين تغييرات سبكي به  

به بعد متداول شد در    ) ٧٧:  ١٣٨٢(شميسا،  »  .از اوايل قرن پنجم 

، اثرپذيري از قرآن كريم  هاي قديمي و در ميان نقاد قديمكتاب

شده است    بيان   گوناگونيبا اصطلاحات  و يا ديگر متون پيشين  

است داشته  وجود  قديم  نقد  در  كه  اقتباس  آن  «   مانند  اقتباس 

باشداس داشته  دربر  حديث  يا  قرآن  از  چيزي  كلام  كه  »  .ت 

را اين گونه تعريف   آن اثير  ابن   يا تضمين كه   ) ٣٢٣  :١٩٨٠(حلبي،

« استكرده  با  :  را  خويش  نثر  يا  شعر  اديب،  يا  شاعر  كه  اين 

نظر   مورد  معناي  تأكيد  به  كمك  قصد  به  ديگري  از  كلامي 

  ) ٢٠٣ :١٩٩٥ اثير،(ابن» .خويش به كار گيرد

مي حساب  به  اصطلاحات  اين  از  ديگر  يكي  نيز  آيد  تلميح 

نظر  معني  به  لمح  از  لام  تقديم  به  تفعيل  باب  مصدر  «تلميح 

به   اشاره كند  متكلم در كلام  آن كه  از  است  كردن، عبارت 

سائري»  قصه مَثَل  يا  مشهوري  شعر  يا  معروفي  ي 

ج١٣٧٢خراساني،  (هاشمي  كه  )  ٢٤٥:  ٩،  است  آن  «تلميح  به  يا 

مناسبت كلام به داستان يا آيه يا حديث يا شعري اشاره شود.  

آن  لازمه با  قبلي  آشنايي  تلميح،  زيبايي  و  معني  دريافت  ي 
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 ) ٦٦:  ١٣٨٥كاميار،  (وحيديان  ».داستان يا مثل يا آيه يا شعر است

مانند   عناويني  تحت  اثرپذيري  گونه  اين  نيز  معاصر  نقد  در 

  شود.بينامتنيت، بينامتني، ترامتنيت و... تبيين مي

  

  . دوره تيموري در ادب فارسي١.٢

ا، دوره  ــفـ ي مهم در ادب ي تيموري را آخرين دوره دكتر صـ

ديم مي د. «دوره قـ اي مهم ادب ي تيموري يكي از دوره دانـ هـ

ــخن ديگ ــي و به سـ ي مهم در ادب قديم ر آخرين دوره فارسـ

ــاهي ــت، اين دوره اگر چـه از حيـث ثبـات پـادشـ هـا چنـدان اسـ

نبود و كشــــاكشدوره  ت در ي خوبي  ــلطنـ ان سـ دعيـ اي مـ هـ

اب ارزش  ار رخ داد، امـّا از بـ ــيـ ــيع تيموري بسـ ك وسـ اليـ ممـ

هاي پادشـاهان و شـاهزادگان و اميران و رجال آن عهد، خدمت

لماً يكي از دوره  تهاي  مسـ يار پرثمر بوده اسـ : ١٣٨٣(صـفا،» .بسـ

حسـين فريور در تاريخ خويش، به ذكر خصـوصـيات اين   )٥٩

دوره پرداخته است «از قرن هفتم، زبان تركي كه در نثر فارسي  

مخصـوصـاً در تاريخ، نفوذ پيدا كرده بود در اين دوره به شـعر 

رايت كرد و در قرن نهم، نفوذ تصـوف در شـعر فارسـي،  نيز سـ

تر شد و اغلب شعراي اين دوره صوفي مشرب و عميقتر كامل

ي بودند. ســـاختن معما، رواج بيشـــتري يافت و ســـرودن ماده 

اريخ، بيش از پيش معمول شــــد  )٢٩٠:  ١٣٥٢(ر.ك فريور،»  .تـ

عه و پيشـرفت يكي از ويژگي ط و توسـ هاي دوران تيموري، بسـ

  ها در اين دوره است.ي تصوّف و ازدياد خانقاه العاده فوق

  

  . حيات و ممات عمادالدين نسيمي شيرواني ١.٣

ترين مردان مبارز و يكي از عمادالدين نسـيمي، يكي از بزرگ

ه ــتـ تبرجسـ ــيـ ــخصـ اي ادبي و فرهنگي و يكي از ترين شـ هـ

ت كه تمام  اعران مشـرق زمين اسـ هورترين و جسـورترين شـ مشـ

كشان خويش را صرف مبارزه در راه نجات مردم و رهايي ستم

الدين نسيمي اربابان زور و زر نموده است. عماد  از جور و ستم

اي مذهبي چشــم به  ق، در شــهر تبريز، در خانواده ٧٤٨به ســال

ت با درون عري اسـ عر وي شـ ود. شـ اي عرفاني، با مايهجهان گشـ

ــاميني زيبا و باريك هاي خاص. نســـيمي از شـــاعران بينيمضـ

ســبك عراقي اســت و بيشــتر از ســعدي و حافظ متأثر اســت. 

اً تخلص «نسـيمي» مربوط به دوران پختگي شـعري شـاعر ظاهر

كرده اســت چرا كه او «هاشــمي» و «حســيني» نيز تخلص مي

ــيمي،. اســـت ــيخ  )١٢:  ١٣٦٩(ر. ك نسـ مفيد از وي به عنوان   شـ

از توابع   -نسيمي شيرازي ياد نموده و اعلام كرده كه در زرقان

  )٦٥٠: ١٣٧١(شيخ مفيد، .بر سر قبر او رفته است  -شيراز

الدين» را كه هر دو عماد حنبلي لقب «نسـيمسـخاوي و ابن

هاز ابن ــده حجر گرفتـ ــيمي متـذكر شـ انـد.  انـد، بـه عنوان نـام نسـ

ديمي ذي  قـ أخـ ه ترين مـ ــخن گفتـ دين» سـ ادالـ ب «عمـ ه از لقـ كـ

مـجــالـس كـتــاب  كـمــالاســــت،  عشــــاق  ن الـ حســـيـ ــديـن  ال

ــت.  لطيفي در ٩٠٨گـازرگـاهي(تـأليف ــعرای تـذکرةق) اسـ الشـ

ــيمي را اهل ناحيه ــيم در نزديكي بغداد ميخود، نس داند. ي نس

او را در زرقـان فـارس و گروهي ديگر در  گروهي آرامگـاه 

نسـيمي  )٢٣ -٣١: ١٣٧٢، جلالي پندري(ر.ك  . دانندحلب مي

شــيرواني، يكي از شــاعران فرقه حروفيّه و «اشــعار وي لبريز از 

  )٣١(همان: » .عقايد حروفيّه است

توان گفت كه «علما، شـيوخ  در مورد مرگ وي كوتاه مي

و قضـات حلب نسـيمي را به گمراه كردن برخي اشـخاص نادان 

لطان مؤيد، و انداختن آنها به راه كفر و زندقه متهم سـاخته، س ـ

حاكم حلب را به كشـتن او ترغيب كردند. سـلطان دسـتور داد 

ــيمي را زنده زنده بكنند»   ــت نس ). ٥٣:  ١٣٨٩فرد،  (غفاريتا پوس

در مورد مرگ وي آمده اسـت «در محل پوسـت كندن، خون 

ــت كه  ــد. گفتند كه چون اس ــيار از او رفته، رنگش زرد ش بس

قياي؟ گفت: من آفتاب رنگ زرد كرده  پهر عاشـ ام از مطلع سـ
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شود، و گويند عشق طالع شده، آفتاب در محلّ غروب زرد مي

  البداهه سرود:نسيمي في

شـــــــود ــرد  مــ ــل  ــوكــ مــ ــل  اهــ ــه  كــ دم    آن 

 ــ ــورشـــ ــردل  ديـ ـخ پ ــه  ــرك ــيـ ـ  آن  از  ت ــت ينـ ـ  يزچ   ســـ

زرد رخــــش  ــدن  شــــ فــــرو  وقــــت  ــود  در    شــــ

  )٣٥: ١٣٥٧(باغبان، 

ي آذري زبان، درباره شـخصـيت و حميد آراسـلي، نويسـنده 

ــيمي اين چنين روايت مي ــيمي را دلاوري نسـ كند «گويند نسـ

  البداهه سرود:ايماني گران آمد و فياين ريا و بي

بـ ـ از  گــردان  كيـ ـ  ميـ ـزاهــد  رو  زحــق  ــت،    انــگشـــ

 ــ گ ــوســــت   ــپ ــدي  ــ  رن ن ــاكــم  ب ــگــر  ــن ب ــاشــــق،    ســــت يزع

و به اين ترتيب، مردانه و در حالي كه بر دشـمنان خود پيروزي 

(آراسـلي، » .روداسـتقبال مرگ ميمعنوي حاصـل كرده بود به  

٢٦: ١٩٧٣(  

  

  . فرقه حروفيّه و نسيمي ١.٤

ي حروفيّه را يك نهضـت شـيعه دانسـته  االله صـفا فرقهذبيح

 )٦٩: ٤، ج١٣٨٣(صفا،  .ي تصـوّف ظهور كرده استكه در لفافه

ي تأويل را محور بود كه شــيوه هاي تأويلحروفيّه يكي از فرقه

ــمـاعيليـه  ه بودنـد و خود را اهـلاز اسـ بـاطن تـأويـل و اهـلآموختـ

ــكل گرفت، آنان ناميدند. اين فرقه پس از حملهمي ي مغول ش

ــم رهبر آنـان حلول نموده  ــتنـد كـه خـداونـد در جسـ اعتقـاد داشـ

ان ه تقـدس حروف در زمـ اد بـ هـاي پيش از ظهور  اســـت «اعتقـ

ــور ميفضــل ــته، اينان تص ــترآبادي رواج داش كردند كه االله اس

ند خورشيد و ماه را از چشمان خود آفريده است، و ادعا خداو

» .داشـتند كه روح خداوند در پيشـواي آنان حلول كرده اسـت

ــل  )١٤:  ١٣٧٢پنــدري،  (جلالي  را فضــ او  برخي  كــه  نعيمي  االله 

ته ترآبادي و برخي تبريزي دانسـ اند، حتي برخي معتقدند كه اسـ

ــهـدي ا  )١٦٩: ١٣٧٩(ميرجعفري،    .الاصـــل اســـتاو مشـ ني و بـ

س فرقه حروفيهّ اسـت. فضـل ت كه مانند آدم االله ميمؤسـ پنداشـ

ه ــي و محمـد(ص) خليفـ هو عيسـ ان ي خـداســـت و همـ ي آرمـ

ــيعي ي نجات عالم از راه خون در وي جمع عرفاني درباره  -ش

ابراين مهـدي و ختم ــتآمـده و بنـ اء و پيغمبر اسـ (همـان:    .الأوليـ

ادعــا مي  )١٧٠ و  او  بــاطني  مبــاني  كــه  و كرد  حقيقي حروف 

اهر شـــده و الوهيـت ه  -كلمـات قرآن بر او ظـ ي آخرين مرحلـ

ــتـه تجـديـد و تكرير  ــر كـه پيوسـ ــتـان نجـات و هـدايـت بشـ داسـ

ي گذشــته  با ظهور او آغاز گشــته اســت (دو مرحله -شــودمي

پنداشتند  عبارتند از نبوت و ولايت). پيروان فضل او را خدا مي

ها آموزه  )١٤:  ١٣٧٢ي،  پندر(جلالي   .و آثارش را الهي شـــمردند

اي حروفيـّه، آميزه  اورهـ ديشـــهو بـ اگون بود. اي از انـ اي گونـ هـ

االله موفق شد از آراء و افكار مسيحيت، يهود و اسلام و به  فضل

  ويژه مذهب شيعه و تصوف، آيين جديدي به وجود آورد.

او با اسـتفاده از علم حروف، تمام امور و احكام ديني را به  

حرف فارسي ارجاع داد و معتقد بود كه  ٣٢حرف عربي و   ٢٨

ل  ابـ ه و لفظ قـ ــوس نيســـت و جز از راه كلمـ چون خـدا محسـ

ناخت نيسـت لذا پايه خن، شـ ت. سـ ناخت، لفظ و كلمه اسـ ي شـ

ت.  خن، حرف اسـ ل و لُب سـ ت و لذا اصـ مركب از حروف اسـ

از ســوي ديگر لفظ مقدم بر معني اســت و تصــور لفظ بدون  

ــت نيســ مقــدور  عمــادالــدين )  ١٧٠:  ١٣٧٩  (ميرجعفري،  .معني 

يمي، ملقب به خليفة ينسـ ي فضـل را نامهاالله، جاويداناالله و وصـ

ترين و دليرترين جانشين به نظم كشيد. او پرآوازه  ٨٠١در سال  

مار  خنور به شـ اعري سـ ت و شـ ور داشـ ري پرشـ فضـل بود كه سـ

تمي اري  .رفـ ــيمي   )٥٢:  ١٣٨٩فرد،  (غفـ ه نسـ طبيعي اســــت كـ

ق با كلمات و معاني قرآن كريم ارتباط شـيرواني كه بدين طري

عر خويش  ده و آن را در شـ ت، از كلام الهي متأثر شـ ته اسـ داشـ

  به كار گيرد.
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  . ديوان نسيمي شيرواني ١.٥

، فارسـي و عربي شـعر سـروده و در هر نسـيمي به سـه زبان تركي

هاي فارسي و تركي سـه زبان مذكور داراي ديوان است. ديوان

م به هنگام برگزاري جشـن شـشـصـدمين سـال ١٩٧٣وي در سـال 

تولد وي در شهر باكو چاپ گرديده اما ديوان عربي وي هنوز 

ــيمي در آثارش، بيش از همه به آثار  ــت. نس ــت نيامده اس بدس

اي و حافظ نظر داشـته اسـت. مرحوم نظامي، اوحدالدين مراغه

ار در ســــال   از براي اولين بـ ان ممتـ ــلمـ م ديوان ملمع ١٩٢٦سـ

ــي ــاخت  -(فارس ــر س ــيمي را در باكو چاپ و منتش  تركي) نس

  )٤٧٤: ١٣٨٦؛ حقيقت،٧-١٩: ١٣٦٣(ر.ك نسيمي، 

  

  . پيشينه پژوهش ١.٦

أثير قرآن اكنون در مورد تـ ه تـ ــي و فرقـ ارسـ ــعر فـ كريم در شـ

ات و پژوهش العـ ده حروفيـّه مطـ اي ارزنـ ه هـ ــورت گرفتـ اي صـ

ــفحات متعددي را در بر مي گيرد. در اســـت كه ذكر آنها صـ

هاي زير به رشـته عمادالدين نسـيمي نيز تاكنون پژوهش مورد

ــيدعلي  ــش سـ ــاعر به كوشـ ــت؛ ديوان شـ تحرير درآمده اسـ

توسـط چاپخانه «ققنوس در شـب خاكسـتر»  صـالحي با عنوان  

ارات  ي داكاني در انتشـ ش پرويز عباسـ ديبا و بار ديگر با كوشـ

در ) ١٣٨٣مهدي زيني(برگ به زيور طبع آراسـته گشته است.  

ــيمي»   ةمقال ــعار عمادالدين نس ــماردر «زندگي و اش بهمن  ة ش

، در قالب صفحاتي اندك به بررسي كتاب ماه ادبيات و فلسفه

زندگي و اشعار اين شاعر بزرگ اما گمنام اشاره نموده است. 

دين نجف دي تـ ادي و علي رمضـــاني(مهـ ه ١٣٩٠آبـ الـ ) در مقـ

ان، تجلي يم«چهره انسـ يد عمادالدين نسـ ي» گاه قرآن در نزد سـ

به شــناختي  نشــريه ادبيات عرفاني و اســطوره  ٢٣ ة شــماردر 

ي كامل خدا و اعتقادات نسـيمي در مورد اين كه انسـان نمونه

علي رمضـاني، مريم خليفه وي در زمين اسـت، پرداخته اسـت. 

«انسـان از ديدگاه در مقاله  )  ١٣٩٢محمدزاده و رسـول عبادي(

تخصــصــي  ةفصــلنام ٣٧ ة شــماردر ســيد عمادالدين نســيمي» 

ــلامي ــمن آوردن نمونهعرفان اسـ هايي در قالب عناوين: ، ضـ

هاي  اســم اعظم، عالم صــغير، گنج مخفي و... به تبيين انديشــه

اند. اما تاكنون پژوهشـي كه به شـناسـي نسـيمي پرداختهانسـان

اعر بپردازد، مشـاهده  بررسـي تأثير قرآن كريم در ديوان اين شـ

 -روش توصـيفي   نشـده اسـت. پژوهش حاضـر بر آن اسـت با

و  تـاريخي، اين ديوان را مورد كنكـاش قرار داده  و  تحليلي 

ان ــتـ اهيم و داسـ ه عبـارات، مفـ اتي را كـه مزين بـ هـاي والاي ابيـ

  باشد، مورد بررسي قرار دهد.قرآني مي

  

  پژوهشهاي . سؤال١.٧

نســـيمي شـــيرواني تا چه ميزان از قرآن كريم متأثر شـــده  -١

  است؟

  اين اثرپذيري چگونه است؟ي شيوه و گونه -٢

  

  تأثير قرآن كريم در ديوان نسيمي شيرواني -٢

بندي پژوهش به ســه بخش نويســندگان اين پژوهش با تقســيم

هاي  اثرپذيري لفظي، اثرپذيري مضـمون و فراخواني شـخصـيت

ــعي نموده  ــيمي قرآني سـ انـد تجلّي كلام الهي را در ديوان نسـ

  نمايان سازند.

  

  اثرپذيري لفظي از قرآن كريم  .٢.١

ــاره مي ــاعر در آندر اين بخش، به ابياتي اش ــود كه ش ها از ش

ــعر والاي قرآني اثر پذيرفته و آن واژگان و عبارات ها را در ش

ــت كـه هر  ــت. «الفـاظ مـاده اوليـه اسـ خويش بـه كـار گرفتـه اسـ

ــتي ارائه كند؛ اديبي مي ــتن را از هس ــور خويش تواند با آن تص
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ي هنرمندان درســت مانند رنگ در نقاشــي كه در اختيار همه

ــتي تابلوي زيباي خود را بيافرينند»   ــت تا با زبردس (مرتاض، اس

نسيمي شيرواني نيز كه بسيار تحت تأثير قرآن كريم   )١٣:  ١٩٩١

ته، بعضـي از الفاظ قرآني را در آثار خ ود آورده و در قرار داشـ

حقيقت بعضـــي از الفاظ شـــعر خويش را از قرآن كريم تقليد  

  كرده است.

د خويش  ايـ ان عقـ ه بيـ ات خود بـ ــيمي در يكي از غزليـ نسـ

ت درباره  اهد گرفته اسـ ي توحيد پرداخته و در پايان، خدا را شـ

كند و در آن از آيه زير بهره كه نسيمي(شاعر)، حق را بيان مي

  )٢٩(يونس: » .اللّهِ شهَِيدًافَكَفَى بِگرفته است « 

 ــا ــتيـ  ــ  نســـ بـ كـــه  حـــق   ــره   ــ  انيـ نســـ  ــكـــرد   ــيـ   ي مـ

ــدا  ــيــ ــهــ شــــ ــاالله  بــ ــفــــي  كــ ــدا  ــيــ ــهــ شــــ   واالله 

  )٣٥: ١٣٦٣(نسيمي،

شــاعر به وضــوح اصــطلاحات و واژگان قرآني را بدون  

تفاده از آيه  ت؛ وي با اسـ عر خويش بيان كرده اسـ ي  تغيير در شـ

ــرح   ه كـار برده؛ اول اين كـه شـ ا بـ ــوير زيبـ «الم قرآن، دو تصـ

ــيمي از رخ يار اســت و ديگر اين كه آيه «انّا  ــرح» فقط نس نش

ار فتح بـاب مي اي يـ ه بـه رخ زيبـ ا مراجعـ ا» بـ ه تعبير فتحنـ د و بـ كنـ

ــراح قلب و فتح  ــودگي و انشـ زيباتر؛ ديدن رخ يار باعث گشـ

ا بهره هـا ميبـاب ــاعر بـ ــود. شـ گيري از جنـاس بين دو كلمـه شـ

  چندان افزوده است: «شرح و نشرح» بر زيبايي شعر خويش دو

 ــ ــديم ــن ــم  ك ال  ــشـــــرح  نســـ  ــنشـــــرح   ــي ــت   يم رخ   از 

ايـــناي ــد  تـــوشـــ از  انّـــافـــتـــحـــنـــا    بـــابفـــتـــحرخـــت 

  )٣٧: ١٣٦٣(نسيمي، 

رحَْ لكََ اند « كه اين واژگان در آيات زير بيان شـده  أَلَمْ نَشْـ

  )١(فتح: » مُّبِيناً إِنَّا فَتَحْنَا لكََ فَتحْاًو « ) ١نشراح: الا(» صَدرَْكَ

ــاعر انس و الفـت خويش بـا  قرآن كريم را نمـايـان   بـار ديگر شـ

ساخته و در تصويري زيبا، روي محبوب را به مصحف (قرآن) 

تشـبيه كرده اسـت كه سـبب گشـايش فال شـانس و اقبال بر روي 

وَأخُْرَى تُحِبُّونَهاَ  شــاعر گشــته كه برگرفته از اين آيه اســت: « 

  )١٣(صف:  » وَ بَشِّرِ المُْؤْمِنيِنَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفتَْحٌ قَرِيبٌ

ــون ــالچ ف ــفگشــــودم  مصــــح از  ــت  ــخ  ــ  يروب ــب  ــح   ب ي

ــب ــريـ قـ ــح  ــتـ فـ و  ــد  آمـ االله  ــن  مـ نصــــــر  ــت    آيـ

  )٤٠: ١٣٦٣(نسيمي،

ــيمي عنوان مي ه نسـ د فرموده اســـت كـ د چون خـداونـ كنـ

«همانا زمين من گسـترده اسـت». پس بايد باكو را ترك كند و 

ــوع را  ــوره   ازبه جاي ديگري برود. او اين موض ي عنكبوت س

ــت. «  عةٌَ اقتباس نموده اس ــِ ي وَاس ــِ يَا عبَِادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْض

  )٥٦عنكبوت: ال( »فَإِيَّايَ فاَعْبُدوُنِ

 ــنســـ ـيا  ــي ارضـــ ـ  يم انّ  ــود  ــرم ف خــدا  ــه  يچــون    واســــع

ــيســـــت  ن ــو  ت ــاي  ج ــن  ــي ك ــذار  ــگ ب ــا  ــج ب ــو  ــاك ب ــه  ــط   خ

  )٦٢: ١٣٦٣(نسيمي،  

يمي زلف محبوب را جايگاه   ته و معتقد نسـ جان و دل دانسـ

ــت آيه ــت؛ بيت  اس ــده اس ي «رب انزلني» در تبيين آن نازل ش

ــد: « متأثر از اين آيه مي قُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ   وَباش

  )٢٩مؤمنون: ال(» خَيْرُ الْمنُزِلِينَ

ــت  دلســـ و  جــان  ــكــن  مســـ زلــفــت  انــوار    مــطــلــع 

 ــ ــنـ ــزلـ انـ  ــ  يرب   ــبـ ــزلســـــت  انيـ ــنـ مـ ــارك  ــبـ مـ   آن 

  )٧٥: ١٣٦٣(نسيمي،

اي را كه خداوند در بهشــت «ســلســبيل» ناميده وي چشــمه

داند در بيت، بخشـــي از اي از دهان محبوبش مياســـت، قطره 

ــت « آيه بِيلًاي قرآني را ذكر نموده اس ــَ لْس ــَ مَّى س ــَ » عَيْنًا فِيهاَ تُس

  )١٨نسان: الا(
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ــمــه  ايقـطــره  ــت چشــ ــان ده از  بـهشــــت   ايبـود  در    كــان 

ــالــي   ــع ت ــيــلحــق  ــب ســــلســ تســــمــي  ــا  ــن عــي ــدش    خــوان

  )٢٠٢: ١٣٦٣(نسيمي،

يمي از واژگان دل ته، او نسـ انگيز قرآني به زيبايي بهره جسـ

نلُْقِي در بيت زير از دو آيه از قرآن، متأثر شـــده اســـت«  إِنَّا ســـَ

قوَْلـًا ثَقِيلـًا ل:  ال(»  عَليَـْكَ   »وَأَخْرَجـَتِ الـْأَرْضُ أَثْقـَالَهـَاو « )  ٥مزمـ

  )٢زلزال:  ال(

ــوره ارض   ســـ را  اثــقــالــهــاحــق  بــود  تــو  نــطــق    ي 

ثــقــيــلا وعــده  قــولا  آن  از  بــود  ــنــلــقــي  ســـ انــا    ي 

  )٢٠٢: ١٣٦٣(نسيمي ،

در بيت ديگري نســيمي اوصــافي را كه در قرآن كريم در 

وصــف حوريان بهشــتي آمده اســت، متعلق به يار و محبوب 

ت:   ته كه برگرفته از آيات زير اسـ رَاتُ خويش دانسـ «فِیهِنَّ قَاصـِ

رْفِ   ورَاتٌ فِي الطَّ ــُ قْصـ * حُورٌ مَّ انٌّ  جـَ
َ

لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا
  )۳۷و  ۵۶(الرحمن: الْخِیَامِ» 

لـم   الـطـرف  ــرات  ــاصــ  ــب ـ   طـمــثي ـق تســــت   اني ــن    حســ

ــام وانــك الـخـي ايـزدفـي  ــورســــت  مـقصــ گـفــت    خـود را 

  )٢٢٩: ١٣٦٣(نسيمي،

  

  . اثرپذيري معنوي از قرآن كريم٢.٢

مت به مضـامين   ده در اين قسـ اره شـ لامي اشـ والاي قرآني و اسـ

ها را بيان نموده اســت. شــاعر كه نســيمي در ديوان خويش آن

ــعر  معـاني و مفـاهيم را از متن غـايـب گرفتـه و آن را در قـالـب شـ

  خويش به كار گرفته است.

ــاني  ــت كه هر انس ــاس و مهمي اس ــيار حس قيامت روز بس

چنين روزي رو دارد. واجب اسـت كه انسـان خود را براي  پيش

مهيا سازد. چرا كه بايد در دادگاه عدل الهي پاسخگوي اعمال 

ــد. آيـات فراواني دربـاره  قیـامـت در ي روز  و رفتـار خويش بـاشـ

ت مانند « یمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ  قرآن آمده اسـ ِ
ْ

وتُوا الْعِلْمَ وَالإ
ُ
ذِینَ أ وَ قَالَ الَّ

فَهـَ  ثِ  الْبَعـْ یَوْمِ  إِلَی  هِ  اللـَّ ابِ  کِتـَ کُنتُمْ فِي  کُمْ  ثِ وَلَکِنَّ الْبَعـْ ذَا یَوْمُ 

تَعْلَمُونَ»
َ

  )۵۶(روم:  لا

نسـيمي نيز به چنين روزي اعتقاد داشـته و مدعي اسـت كه 

  :ي سياه وي است، تنها نامهزلف محبوب در روز حشر

رو و  دســـــت  ــو  تـ ــف  زلـ ــه  بـ  ــ  يزدم   ــســـــپـ   دميـ

ا جـــز  ــر  روزحشـــ  ــكـــه   ــينـــامـــه  نيـ  ــســـ   نـــدارم  اه يـ

  )٢١٨: ١٣٦٣(نسيمي، 

آورده شاعر در بيت ديگري نيز از روز حشر سخن به ميان 

  :است

انــــگــ ــ ــر  شــــ ــور  شــــ و  فــــتــــنــــه  ــد    ز يــ ــصــــ

انــــــــداز آوازه  ــر  ــحشـــــــــ مــــــ روز    ي 

  )٣٦١(همان: 

از جمله مســـائل مرتبط با عالم غيب، مســـأله قضـــا و قدر 

ــأله طي قرن ــت. اين مسـ ــفه و اسـ ــط فلاسـ هاي متمـادي توسـ

اماّ شـعر و متكلمين اسـلامي مورد تحقيق و پژوهش واقع شـده  

ــت و فقط  ــدن بـه اين گونـه اختلاف نيسـ ادب، مجـال وارد شـ

توان گفت كه شـاعران در اين قضـيه به روح قرآن نزديك مي

دانند. قرآن كريم در شـده و مبدأ اصـلي اين قضـيه را قرآن مي

يْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ «فرمايد:  اين خصـوص مي ا کُلَّ شـَ  )۴۹قمر: ال( ».إِنَّ

ــنن خود را مقـدر  ــبحـان براي اين عـالم قوانين و سـ خـداونـد سـ

نموده چنان كه براي حيات انساني نيز سنتي مقدر نموده و قضا 

  و تقدير را بر همين مبنا استوار ساخته است.

ــعر  نســـيمي شـــيرواني اعتقاد خود را به اين مســـأله در شـ

ــت؛ وي در اين بيـت از آرايـه ــاختـه اسـ هـاي  خويش متجلي سـ

  :اشتقاق به زيبايي بهره برده است تكرار و
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 ــ ــاضــــ قـ ــد  دانـ ــه  چـ قضــــــا  ــدر  قضــــــا  يقـ ــر    هـ

ــن ــلآهـ ــابـ قـ ــه  كـ ــي  قضــــــايدلـ و  ــدر    اوســــــتقـ

  )٩٢: ١٣٦٣(نسيمي،

ــاره مي ــاي مكتوب اش كند كه وي در بيت ديگري به قض

توسـط منشـي تقدير بنا نهاده شـده اسـت. در اين بيت نسـيمي، 

دير الهي مي ــوق را نوعي تقـ ايي معشـ ه  زيبـ د كـ ه دانـ هركس بـ

  كند:نوعي آن را بيان مي

 ــ ــنشـــ م قضـــــا  ــوح  ل ــر  ب ــه  ــچ ــد  يآن ــق  ــت ــوشـــــت   ري   ن

ــت ــان ــاشـــــق  ــع ــه وج و   ــرخ   ــ  ني ــب ج  ــو   ــ  ني ــد يم ــن ــوان   خ

  )١٦٦ (همان:

ت كه توحيد مهم لام اسـ ول دين مبين اسـ ل از اصـ ترين اصـ

در فرهنگ و روايات ديني و قرآني از جايگاه بسـيار برجسته و 

ــت. توحيـد يعني اعتقـاد   اين كـه ممتـازي برخوردار اســ بـه 

دارد.  ه و نظيري نـ ــبيـ ه اســـت و هيچ شـ انـ ا و يگـ د، تنهـ داونـ خـ

اك و  د هم چون وجودش بر هر فطرت پـ ت خـداونـ وحـدانيـ

ــالم ثابت اســت و نيازي به برهان و دليل ندارد. نســيمي نيز  س

اين موضـوع را در شـعر خويش منعكس نموده اسـت و بخوبي

ا به كناري خواهد كه شـرك و اعتقاد به غير خدا راز انسـان مي

ه إلا االله  ــيمي در اين بيـت لاالـ ه گردد. نسـ ا والا مرتبـ بگـذارد تـ

شود گويد كه رمز توحيد است. بيت به دو بخش تقسيم ميمي

كند و كه بخش اول سـلبي اسـت يعني خدايان ديگر را نفي مي

ــت كه فقط االله بايد مورد  ــت و معتقد اس بخش دوم ايجابي اس

  :توجه قرار گيرد

و    ييدو بگــذر موحــدبــاش  ــت از آن  ــركســ ــو   كتــايشـ   شـ

ــاســـــوي مـ ــود  شـــــووجـ والا  ــذار  ــگـ بـ ــلا  بـ را    االله 

  )٢٨٠: ١٣٦٣(نسيمي،

ــتـه و روح را نور  وي ذات الهي را از ازل تـا ابـد يكي دانسـ

  :داندخدا و عقل را پيغمبر و راهنماي انسان مي

كـيســــت يـ م  هـ ر  آخـ و  اســــت  وده  بـ كـي  يـ اول    ذات حـق 

 ــ ــم ــغ ــي پ ــو  ت ــل  ــق ع و  ــدا  خ ــور  ن ــو  ت اســـــتروح  ــر    ب

  )٣٦٨(همان:

دربــاره  الهي موجود آيــات فراواني  ي توحيــد در كتــاب 

  )١(اخلاص:   »قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌاست « 

ــت كه قرآن كريم در قالب  دنيـا از جملـه مفـاهيم عقلي اسـ

نعت جان تفاده از صـ ازي و با اسـ ي به توصـيف و تصـويرسـ بخشـ

ــان مـاهيـّت و چهره  ي واقعي آن پرداختـه و آن را در نقش انسـ

ــته   ــيم نموده كه دل بس ــدن در فريبكاري ترس ــدن و غرق ش ش

ذت امجوييلـ ا و كـ ل هـ افـ ب خوردن و غـ ب فريـ اي آن موجـ هـ

در نسـيمي  )۳۵:  ةجاثیالو  ۵فاطر:   ال(ر.ک .  گرددشـدن انسـان مي

ــت كه  ــعر خويش اين عقيده را منعكس نموده و معتقد اسـ شـ

فريبد و از وي خواسته است كه ر دنيا، انسان را ميزينت و زيو

به آن دل نبندد چرا كه فريبنده اســت؛ وي ابتدا در تصــويري 

كند كه اي تشـبيه كرده و سـپس توصـيه ميدهر را به پير عجوزه 

  :از اين عجوزه دوري كنند

مــي زيــنــت  و  زيــب  از  دهــر  رازال  مــرد    فــريــبــد 

ــوه  شــــي ــر  ب ــه  ــن م آن  دل  ــره ي  ــي ــراســــتپ غ ــو  ك ــي    زال

  )٣٦٩: ١٣٦٣(نسيمي،

اره می د در این بـ داونـ د: «خـ ایـ ةُ الْمَوْتِ فرمـ لُّ نَفْسٍ ذَآئِقـَ کـُ

لَ  دْخـِ
ُ
وَأ ارِ  ةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النـَّ امـَ جُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیـَ

ُ
وْنَ أ تُوَفَّ ا  مـَ وَإِنَّ

 مَ 
َّ
نْیَا إِلا ةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَیَاةُ الدُّ   )۱۸۵عمران: (آل تَاعُ الْغُرُورِ»الْجَنَّ

 

  هاي قرآني . فراخواني شخصيت٢.٣

هاي قرآني در در اين قسـمت سـعي شـده اسـت كه به داسـتان

تر پيرامون زندگي و سـرنوشـت   اره شـود كه بيشـ يمي اشـ شـعر نسـ

پيامبران(ع) و معجزات آنان اسـت و اندكي از داسـتان (با توجه 

  به آيات قرآني) با هدف يادآوري، ذكر گردد. 
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ــاعران و  ار شــ ذيري از قرآن كريم در آثـ اثرپـ از مظـاهر 

هاي قرآني اســت. شــخصــيت  اديبان، فراخواني شــخصــيت

ــي(عليهم  ــف، نوح، ايوب، موسـ د: آدم، يوسـ اننـ امبراني مـ پيـ

(ر.  السـلام) و پيامبر اكرم(ص) و... و شـخصـيت هابيل و قابيل

كه گاهي از آن به تلميح نيز ياد  )٢٢  -٣٢:  ١٣٨٤پور،  ك رســـتم

شــود. تلميح يكي از صــنايع ادبي اســت كه كاربرد فراواني مي

ــراينـدگـان و خواننـدگـان دار ه «نـاقـدان در ذهن و زبـان سـ د. البتـ

ــيت ــخصـ  » .اندهاي ديني ياد كرده عرب از آن به فراخواني شـ

  )٣١٨: ١٣٨٨(ميرزايي و واحدي، 

هاي قرآني از همان اوايل با شــعر ارتباط داشــته و در قصــه

ها  ي شـاعران بازتاب پيدا كرده اسـت. اين قصـهشـعر و انديشـه

وقايع   هاي تاريخي و مستند به نقلدر عين حال كه همانند قصه

ــهپردازند، عناصـــري را برميمي هايي  گزينند كه بيانگر انديشـ

ها با اسـت كه قرآن كريم آنها را در نظر گرفته اسـت «اين قصـه

:  ١٣٩٠چاكلي،  (اماني  ».واقعيت سـروكار دارند نه با وهم و خيال

ــه )٨٠٠ ــمـار هـا روايـتاين قصـ ــادقـانـه بـه شـ هـايي حقيقي و صـ

ــد  مـي «خــداون كــه  ــد  ن ــا آيـ ب و  يـن  مـعـ اهــدافـي  بـراي  را  هــا  آنـ

ــلوب ــر به فرد در كلام زيباي خود بيان كرده اسـ هايي منحصـ

:  ١٣٨٨نيا، (قياسوند و طاهري» .است تا مخاطب از آنها پند بگيرد

ــتـان)  ١١٨ ــك داسـ ــكـاري بـا بـدون شـ هـاي قرآني تفـاوت آشـ

نويسـد، دارد و آن تفاوت در اهداف و هايي كه بشـر ميداسـتان

تاناغراض اين د تاناسـ ت كه «داسـ هاي قرآني از اهداف و هاسـ

ي اغراض ديني مقاصـدي والا برخوردار هسـتند و در بردارنده 

  )٨: ٢٠٠٨(ابراهيم،  ».هستند

 

حضرت  ٢.٣.١ برابر  در  شيطان  نكردن  سجده   .

  آدم(ع)

ه ت آدم (ع) همـ ا خلقـ ه امر الهي در برابر او بـ ــتگـان بـ ي فرشـ

ــر باز زد و علت آن را  ــيطان از اين امر س ــجده كردند اما ش س

ت و به همين دليل از  برتري خود بر آدم در جنس خلقت دانسـ

(اعراف:   بهشت رانده شد و تا روز قيامت مورد لعن قرار گرفت

١٢(  

جده  ي كه در برابر ممدوح وي سـ ت كسـ يمي معتقد اسـ نسـ

سان ابليس در عذاب خواهد بود و در آتش محروميت نكند، به

و دوري از محبوب قرار خواهد گرفت زيرا شــيطان از ســجده 

بر حضـــرت آدم(ع) خودداري نمود و بدين خاطر از بهشـــت  

  :برين محروم گشت

ــت آنكـه پيش نيســ ــجـده    خط و خـالـت چون ملـك در سـ

عــذاب در  حـرمــان  ــار  ن از  هســــت  كــه  ــي  ابـلـيسـ   هســــت 

  )٣٦: ١٣٦٣(نسيمي،

ــان را  ــتـان را بيـان كرده و انسـ در بيـت ديگري همين داسـ

داند كه شـيطان به خاطر حسـادت، از سـجده صـورت الهي مي

  :بر او خودداري نموده است

ــزاز ع ــنـ ـ  ليـ ـچــون  نشـــ خــدا  ــجــدوا   ديـ ـاز  اســـ   امــر 

خــداســــت ر  يـ غـ صــــورت  كــادم  نــداشــــت  پـ ــد  حســ   از 

  )٨٤(همان: 

  

  (ع)  . حضرت نوح٢.٣.٢

حضـرت نوح (ع) يكي از پيامبران اولوالعزم الهي اسـت كه 

ي زندگي و ســرگذشــت ايشــان درباره قرآن كريم    ٧١ة ســور

است. در زمان ايشان فساد در زمين شايع گشت و مردم از دين 

ها  توحيد و از ســنت الهي روي گردان شــده و به پرســتش بت

نوح(ع) در روي آوردند. «از مهمترين عناصـر داسـتان حضـرت 

قرآن، طوفاني اسـت كه كافران را نابود كرد و كشـتي حضـرت 

داد نجــات  را  تنهــا مؤمنــان   )٣٠٨:  ٢٠٠٧(الجــابري،  »  .نوح(ع) 

نسـيمي نيز از اين داسـتان در شـعر خويش بهره گرفته اسـت و 

ــتي نوح(ع) از غم اعلام مي ــتن كشـ ا داشـ د كـه مخـاطـب بـ كنـ
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وح(ع) را نمادي طوفان در امان اسـت؛ در واقع شـاعر كشـتي ن

  :از امنيت و آرامش در نظر گرفته است

 ــ دار  يكشــــت اگــر  ــوح  ن ــخــور  يچــون  م غــم  ــان  طــوف   ز 

ــا م ــان  طــوف ــر  بســ ــر  ســ ــحــرا  و صــ كــوه  بــگــيــرد    چــون 

  )٢٩: ١٣٦٣(نسيمي،

  

  (ع)  . سرد شدن آتش بر حضرت ابراهيم ٢.٣.٣

ي حضــرت ابراهيم(ع) از پيامبران اولوالعزمي اســت كه ســوره 

باشـد. ايشـان پس به نام مبارك ايشـان ميچهاردهم قرآن كريم  

محكوم به مرگ با ) ٦٨: نبياءالا(هاي مشــركين از شــكســتن بت

ــد ــافـات:  ال؛  ٢٤:  عنكبوتال( ؛انـداختن در آتش شـ ا امـّا      )٩٧صـ بـ

ي الهي از آتش رهايي يافته و آتش بر وي سرد و گلستان اراده 

  )٦٩نبياء: الا(  ».سَلاَمًا عَلَی إِبْرَاهِیمَ قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي بَرْدًا وَ  « :  گرديد

نســـيمي اين داســـتان را به زيبايي خاصـــي در شـــعرش به 

تصـوير كشـيده اسـت. وي آتشـي را كه بر حضـرت ابراهيم سـرد 

دانسته است. سوز روي محبوب ميو سلامت شد، آتش غيرت

ــاعر با ايجاد ايهام در كلمه نار (به معني آتش و گل انار) به   شـ

خاصــيت تغييرپذيري آتش اشــاره كرده و از گل و ريحان در 

ــعر  ــب بهره گرفته و بر زيبايي ش ــراع دوم براي ايجاد تناس مص

  :خويش افزوده است

 ــ غـ ــار   ــنـ  ــرو  ســـــوزرتيـ  ــ  تيـ بـ ــود  ر  روييبـ  ــو    ايـ

خـلـيــل بـر  ريـحــان  و  صــــدبـرگ  گــل  شــــد  كــان  ــي    آتشـ

  )٢٠١: ١٣٦٣(نسيمي، 

كند و معتقد در بيت ديگري نيز همين داسـتان را تكرار مي

ــي كه مي ــت كس ــق الهي بياس واهمه وارد تواند در آتش عش

ت زيرا كه خداوند به وختن نخواهد داشـ ود، باكي از سـ ان شـ سـ

ابراهيم(ع) ياور وي اســـت و آتش را بر وي گلســـتان خواهد  

  :كرد

م ـ ر  وان ـيگـ ل ـ  يتـ خـ ون   ــچـ عــاشــــق ـ  لي ن  ياز  تـ ســــوخـ   جــان 

او گـــلـــزار  بـــبـــيـــن  آنـــگـــه  رو  نـــمـــرود  آتـــش    در 

  )٢٧٥(همان: 

  

  (ع)  . حضرت موسي٢.٣.٤

ــي ــرت موسـ ــت حضـ ــالـه يـا (ع) پس از انجـام خـدمـت هشـ سـ

الهده  عيب به همراه خانواده سـ اش راهي مصـر شـد. در اش نزد شـ

:  ١٣٧٨(قاضــي زاهدي گلپايگاني،  اســت؛  مســير راه را گم كرده  

شـــود، پس براي گرفتن روشـــنايي به  متوجه آتشـــي مي) ٣٩٤

ــوي آن مي برافروختـه بـه نـام عليّق مواجـه رود كـه بـا درختي  سـ

ــي(ع) به  مي ــت كه موسـ ــب پربركتي اسـ گردد. اين همان شـ

و )  ٣٢٧٧: ١، ج١٣٨٣(ر. ك سـبزواري، شـود پيامبري برگزيده مي

هُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ نداي ربّاني «  نَا اللَّ
َ
هُ أ ی إِنَّ ــَ ــنيد كه به  یَا مُوس » را ش

  )٩نمل: ال(. دادي رسالت ميوي وعده 

ــعر خويش   ــتان را به زيبايي تمام در شـ ــيمي اين داسـ نسـ

منعكس نموده و معتقد اســـت شـــعاع نور محبوب ســـبب اين 

  خطاب الهي بر موسي (ع) شده است:

 ــ ــاع او  يشـــــع ــود  ــم ن رو  زان  ــت  رخ ــارض  ع آن  از    داد 

ــي  مـــوســـ نـــار  از  خـــطـــاب  آمـــد  الـــعـــزيـــز  االله    انـــا 

  )٢٧: ١٣٦٣(نسيمي،

ه ماجراهاي ماجراي عصــا و يد بيضــاي موســي(ع) از جمل

جذابي است كه در شعر بسياري از شاعران به آن پرداخته شده 

اســت. عصــاي موســي(ع) كه وي آن را براي رفع خســتگي و 

هاي درختان براي گوســفندان انتخاب كرده بود، ريختن برگ

، ج ١٣٧٣(مكارم شيرازي،   ».قدرت بزرگي در خود نهفته داشت

٨٤: ١٦(  

السـلام) به كار مشـغول   يهمازماني كه موسـي در نزد شـعيب (عل

شد، براي چرانيدن گوسفندان و پاسباني از آنان از شعيب عصا 
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اند: عصـايي كه شـعيب به موسـي داد، خواسـت. اهل اخبار گفته

همان بود كه آدم از بهشــت آورده و شــعيب را ميراث رســيده 

بود. وقتي موســي(ع) به نبوت رســيد خداوند از او پرســيد: چه 

ــاي من اســـت، بر آن تكيه  در دســـت داري؟   گفت: اين عصـ

دانم برگ ميمي ــفنـ دان براي گوسـ اي زنم و بـ ارهـ ريزم و كـ

ــوردر    )٧٧٩:  ١٣٨٦(ر.ك. يـاحقي،    .دهمديگر انجـام مي ه   ةسـ طـ

آمده كه خداوند به موســي فرمان داد كه عصــا   ١٧  -٢١آيات 

ــي بيفكند و چون افكند تبديل به ماري شــد كه مي دويد. موس

ترسـيد و قصـد فرار داشـت كه وحي الهي آمد كه آن را بگير و 

نيز به معجزه ديگر ايشـان، يعني همين سـوره  ٢٢  ةآينترس. در  

ــت «  ــده اس ــاره ش ــا، اش عَىيد بيض ــْ » و فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَس

ــُ «  اء منِْ غَيرِْ س ــَ مُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحكَِ تَخرُْجْ بَيْض ــْ وءٍ آيَةً وَاض

ه:     ».أُخرَْى ه اين   )٢٠-  ٢٢(طـ ــعر خويش بـ ــيمي نيز در شـ نسـ

  :موضوعات اشاره كرده است

ــد ــاي ب ــي  ــت ــف صـــ ــي  ــوســـ م را  ــا  ــيضـــ ب ــد  ي ــرح    شـــ

بــيــنــد ــا  عصـــ ــت  دســـ در  را  ــعــي  تســـ حــيّــه    تــا 

  )١٠٨: ١٣٦٣(نسيمي، 

  

  . حضرت يونس(ع)٢.٣.٥

ه بر قوم بني  امبراني اســـت كـ ــرت يونس(ع) يكي از پيـ حضـ

رائيل مبعوث  تند  اسـ وار كشـتي گشـ گشـت. ايشـان آن گاه كه سـ

به دريا افتاده و ماهي بزرگي ايشـــان را بلعيد، پس از چند روز 

ــبيح خداي كرد، از  ــكم ماهي به ذكر پرداخته و تسـ كه در شـ

شـكم ماهي خارج شـد. نسـيمي در بيت زير به صـورت تلميحي 

به اين داســتان پرداخته و تن خويش را ماهي دانســته كه دلش 

  :سان يونس بلعيده استرا به

بي بحر  اشيا  حوتست  تنم  يونس    پاياندلم 

بجنبانم گر  بجنبد  حمله  بيك  عالم    همه 

  ) ٢٠٤: ١٣٦٣(نسيمي،

  

  (ع)   . حضرت يوسف٢.٣.٦

ــوره  ــت كـه سـ ــف(ع) از پيـامبران الهي اسـ ــرت يوسـ ي حضـ

ــت و از آغـاز تـا پـايـان، ــان اسـ  دوازدهم قرآن كريم بـه نـام ايشـ

كند. داسـتان يوسـف و زليخا كه به  سـرگذشـت ايشـان را بيان مي

ــنفـرمـوده  «أحسـ ــد  مـجـي قـرآن  نـيـكـوتـريـن  ي  يـعـنـي  ــص»  الـقصـ

تان هاسـت، «نخسـتين بار در تورات و سـپس در قرآن مجيد داسـ

«يوســف به لغت عبري   )٩٣تا:  (ســيدصــادقي، بي آمده اســت» 

  )٦٠: ١٣٥٣(خواندمير، » .مرادف فيروز است

ف(ع ريف «حضـرت يوسـ ) در ادبيات عرفاني نماد روح شـ

ي تن شـــده اســـت» كده انســـاني اســـت كه گرفتار بند ظلمت

  )٨٠٦: ١٣٧٠(سجادي، 

زيبايي ايشــان منحصــر به فرد بوده اســت به طوري كه در 

ق مي ان عشـ ورزيد و آن گاه قرآن كريم آمده كه زليخا به ايشـ

ر كه از جانب زنان اشـراف به خاطر اين عشـق مورد شـماتت قرا

اي تشكيل داده و آنان را به كاخ خويش دعوت گرفت، جلسه

ــتور داد كنيزكان از آنان پذيرايي كنند و به   نمود، ســـپس دسـ

ــت بكننـد و بـا  ــت هريـك از آنـان كـاردي داد تـا ميوه پوسـ دسـ

(ع)، زنان چنان محو جمال او شـدند كه   ورود حضـرت يوسـف

خواندند    ناخودآگاه دسـتان خويش را بريدند و ايشـان را فرشـته

 وَآتَتْ « 
ً
کَأ عْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّ

َ
لَتْ إِلَیْهِنَّ وَأ رْســَ

َ
مِعَتْ بِمَکْرِهِنَّ أ ا ســَ فَلَمَّ

هُ  کْبَرْنَـ
َ
هُ أ یْنَـ

َ
ا رَأ تِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّـ الَـ ا وَ قَـ ینًـ کِّ ــِ نْهُنَّ سـ دَةٍ مِّ لَّ وَاحـِ کُـ

ا هِ مـَ اشَ لِلـّ دِیَهُنَّ وَقُلْنَ حـَ یـْ
َ
أ عْنَ  رًا إِنْ   وَقَطَّ ــَ ذَا بَشـ كٌ   هـَ  مَلـَ

َّ
ذَا إِلا هـَ

  )۳۱(یوسف:  ».کَرِیمٌ 
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نســـيمي اين جمال را در شـــعر خويش نمايانده و محبوب 

  :لقا و عزيز حق دانسته استخويش را يوسف

ــوهــيــت  ال ــر  مصــ در  كــه  مــاهــي  ــقــا  ل ــوســــف  ي آن  ــو    ت

ــي ــاي مســــم هــم  و  اســــم  ــم  ه را  حــق  و  ــي  حــق ــز  ــزي   ع

  )٣٢٥: ١٣٦٣(نسيمي،

ــف(ع) از محبـت پـدر آن ــرت يوسـ گـاه كـه برادران حضـ

  نسبت به برادرشان دچار حسد شدند، ايشان را به چاه افكندند. 

ــت که نابینا   ــرت یعقوب(ع) به حدی از فراق فرزند گریسـ حضـ

تْ عَیْنَاهُ گشـت « فَ وَابْیَضـَّ فَی عَلَی یُوسـُ سـَ
َ
ی عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أ وَ تَوَلَّ

نســیمی محبوب خویش را  )۸۴(یوســف:  ظِیمٌ» مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَ 

گريه، یوسـف دانسـته که یعقوب(شـاعر) از دوری وی و شـدت  

  :نابينا گشته است

ر ضــــريـ شــــد  ــاهــت  م م روي چـو  غـ از  وب  قـ عـ يـ   چشــــم 

ــا م ــان  ــع ــن ك ــوســـــف  ي اي  ــاه  چ ــر  ــع ق از  آر  ــر  ب   ســـــر 

  )٢٩: ١٣٦٣(نسيمي،

گاه كه برادران، يوسف(ع) را شناختند در ادامه داستان آن

كرده پشــيمان گشــته و ايشــان نيز پيراهن خود را به برادران از  

مان پدر بمالند تا بينا گردند یرُ « :داده تا بر چشـ ن جَاء الْبَشـِ
َ
ا أ فَلَمَّ

عْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا 
َ
ي أ کُمْ إِنِّ قُل لَّ

َ
لَمْ أ

َ
یرًا قَالَ أ لْقَاهُ عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصـِ

َ
أ

  )۹۶(یوسف: لاَ تَعْلَمُونَ» 

ــعر خود از محبوب مي ــيمي در شـ خواهد كه با آمدن نسـ

ــمان  ــازد بهخود، چشـ ــان آن چه كه پيراهن وي را منور سـ سـ

  :يوسف با چشم پدر كرد

ــارت رخســـ بـــنـــور  ــيـــمـــي  نســـ ــم  چشـــ كـــه    بـــيـــا 

ــده  ديـ ــه  ــكـ ــانـ ــنـ ــن چـ ــراهـ ــيـ پـ ــوي  بـ ــوب  ــقـ ــعـ يـ   ي 

  )٢٦٧: ١٣٦٣(نسيمي،

  

  (ع) . حضرت سليمان٢.٣.٧

رت  ليمان(ع) فرزند حضـ ت. اين واژه حضـرت سـ داوود(ع) اسـ

ــلومـه ( ــلامـت shelomeبـه عبري شـ ) در معنـاي پر امن و سـ

سـلطنت سـليمان كه تا چهل سـال،   )٢٨٥:  ١٣٥٣(شـوشـتري،  .  اسـت

ــال   ــيـد، اكثر در   ٩٣١  -٩٧١يعني از سـ قبـل از ميلاد طول كشـ

حشـمت سـليمان و   )٤٨٦:  ١٣٧٧(هاكس،  .  سـلامتي و صـلح بود

اش به زبان فرمايي او و تســلّطش بر باد و آشــناييبســاط حكم

ــي  ــتن بـا موران در ادبيـات فـارسـ موران و حيوانـات و نظر داشـ

ــت ــيمي در بيـت زير بـه   )٣٩٥: ١٣٨٦ي،  (خزائل.  منعكس اسـ نسـ

ملك ســليمان اشــاره نموده و اعتقاد دارد كه عارفان برخلاف 

  :تنگ چشمان، طالب مال دنيا و ملك سليمان نيستند

ــد  ــن ــب ــل ط ــان  ــان ج ــت  ــب صـــــح ــان  ــه ج دو  از  ــان  ــارف   ع

ــگ ــن ــد ت ــن ــب ــل ط ــان  ــم ــي ســـــل ــك  ــل م ــدا  گ ــان    چشـــــم

  )١٧٧: ١٣٦٣(نسيمي،

ــليمان آورده  ــتيدر مورد ملك س ن چيزي كه اند كه «نخس

ــليمـان طلـب كرد، مملكـت بود و خبر دهنـدگـان او مرغـان و  سـ

د ان بودنـ دگـ ه    )٤٠٦:  ١٣٨٣(نيشــــابوري،  »  .پرنـ ت زير وي بـ در بيـ

ــليمان(ع) گريزي زده كه هدهد در نامه ــاني هدهد براي س رس

ــت « ــرت بوده اس لْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُمَّ خدمت حض
َ
کِتَابِي هَذَا فَأ اذْهَب بِّ

  :)۲۸نمل: ال( عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ»تَوَلَّ 

ــه ــام ن رســـــول  شـــــد  دل  ــد  ــده ه ــا  ت ــرا  ــتم عشـــــق   ي 

ــه بســــت آصــــف  ــوز  ت ــجــان  ب ــم  ــان ــم ــي ســــل   ام صــــف 

  )٢٧٨: ١٣٦٣(نسيمي،

م اعظم الهي بر  تر وي بود كه اسـ ليمان در انگشـ مت سـ حشـ

ت كردي به لباس  ليمان آن را در انگشـ آن نقش بود «هرگاه سـ

پوشيده گشتي ... و چون آن خاتم با خويشتن حشـمت و هيبت  

ــتي از ديگر مردمان واديد نبودي  )٣٦٩:  ١٣٧٥(مهـدوي،  »  .نداشـ

ــتر بود كـه حق تعـالي همـه ــبـب همين انگشـ ي موجودات بـه سـ
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عالم را از آدميان، ديوان، پريان، باد و آب مسخّر او كرده بود. 

ــت كـه هركس را كـه خـدا بخواهـد مي ــاعر معتقـد اسـ توانـد شـ

ــل ــطلاح«من عنـده علم سـ يمـان زمين گردانـد و در ادامـه بـه اصـ

قَالَ الَّذيِ  الكتاب» اشـاره نموده كه در سـوره نمل آمده اسـت « 

  :)٤٠نمل: ال( ».عِندَهُ علِْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

ــاب ــت ــك ال ــم  ــل ع ــده  ــن ع ــن  م از  ــي  ــاب ي ــت  ــداي ه ــر    گ

ــي ــم ــات خ را  ــش  ــم ــظ اع اســـــم  و  ــي  ــان ــم ــي ســـــل ــم    ه

  )٢٩٧: ١٣٦٣(نسيمي،

  

   . نتيجه٣

ي حروفيّه بوده شـــيرواني يكي از شـــاعران مبارز فرقهنســـيمي

توان به اين نتيجه دســـت اســـت. با جســـتجو در ديوان وي مي

لاي اكثر ابيات خويش، از آيات و داستانبهيافت كه وي در لا

ــت. وي گاهي از عين آيهه ي قرآني اي قرآني اثر پذيرفته اسـ

ه   ا برگرداني از آن را بـ ه يـ اره بهره گرفتـ ه و در پـ ار گرفتـ ي كـ

ديگري از شـعرش به مضـامين والاي قرآني مانند قيامت، قضـا 

عر خود  مت ديگري از شـ ت. در قسـ اره نموده اسـ و قدر و... اشـ

تان رت هاي دلتلميحاتي به داسـ تان حضـ انگيز قرآني مانند داسـ

موسـي(ع)، حضـرت يوسـف(ع)، حضـرت يونس و سـليمان(ع) 

ــت و با زيبايي و ظرا ــته اس ــي آنداش ــعر فت خاص ها را در ش

خويش به تصـوير كشـيده اسـت و ايمان و اعتقاد والاي خويش 

  به اسلام و قرآن را نمايان ساخته است.
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و  وریــان  مـ یـ تـ در دوره  ران  ایـ ی  گـ نـ رهـ فـ ــادی و  تصــ اقـ
  ، تهران: انتشارات سمت.ترکمانان

   ،روابط بینامتنی قرآن    .)۱۳۸۸فرامرز و ماشــاءالله واحدی (میرزایی»
ــعـار احمـد مطر»،   ــکـده ادبیـات و علوم  بـا اشـ ــریـه دانشـ نشـ

  .انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان



١٤٠٠و تابستان  بهار، ) ٩(پياپي  اول، شماره ششمسال  ،هاي قرآني در ادبياتپژوهش ةفصلنامدو  حسيني آبباريكي و شهرستاني   
 

١٧١ 
 

 ) با مقدمه و تصـــحیح دیوان .)۱۳۶۹نســـیمی، ســـید عمادالدین ،
 پرویز عباسی داکانی، چاپ اول، تهران: انتشارات برگ.

 د ــیـد عمـادالـ ــیمی، سـ مقـدمـه دکتر  دیوان  .)۱۳۶۳(  یننسـ ا  بـ  ،
  غلامحسین بیگدلی، چاپ اول، تهران: انتشارات فجر.

 ) ــور بن خلف ابراهیم بن منصـ ــحـاق  ابواسـ ــابوری،   .)۱۳۸۳نیشــ
نویسـی و بازپردازی احسـان یغمایی، چاپ  ، دوبارهالأنبیاءقصـص

  چهارم، تهران: انتشارات زرین.
 ــیبدیع از   .)۱۳۸۵کامیار، تقی (وحیدیان ــناس ،  دیدگاه زیباش

  چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
 ) ۀ، ترجم «وابســتگی متون، تعامل متون» .)۱۳۸۴ویکلی، کریســتین  

  .۲۸  ۀ، شمار ی ادبیات و نوجوانپژوهشنامهپور،  طاهر آدینه
 ) چاپ  مفصـل شـرح مطول  .)۱۳۷۲هاشـمی خراسـانی، حجت ،

 اول، قم: انتشارات حاذق.
 ) ز  مـ یـ جـ کـ  .)۱۳۷۷هــاکـس،  مـقــدسقــامـوس  ران:  تــاب  هـ تـ  ،

  انتشارات طهوری.
 ) مـحـمــدجـعـفـر  ــاحـقـی،  و   .)۱۳۸۶ی ــاطـیـر  فـرهـنــگ اســ

ان ــتـ ــیوارهداسـ ارسـ ات فـ ، چـاپ اول، تهران:  هـا در ادبیـ
  انتشارات فرهنگ معاصر.



 

 

 


